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آســیب  یــک  کــودک،  کار  طبیعتــاً 
اجتماعــی محســوب می شــود و بــا 
توجــه بــه گــذر کشــور  مــا از مرحلــه 
توســعه، آمار کــودکان کار در کشــور 
زیاد اســت. معضلاتــی مثل فقدان 
اشــتغال مناســب، فقــر، مهاجرت 
داخلــی و خارجی، حاشــیه نشــینی 
در  اقتصــادی  معیــوب  چرخــه  و 
جامعــه، کــودکان را به کار واداشــته 
اســت. یعنــی در حالــی که کــودکان 
باید مــورد حمایــت و مراقبت های 
لازم قرار گیرند، مجبور هستند برای 
تأمیــن معاش خود و خانواده شــان 
کار کنند و این یعنی از حق بر کودکی، 
حق بر بازی و حق بر تحصیل و حق 
بــر بهداشــت و بســیاری از حقــوق 
می شــوند.  محــروم  انسانی شــان 
همه اینهــا در حالی اتفــاق می افتد 
کــه قانــون اساســی، دولت هــا را بــه 
ایجــاد امکانات عادلانه برای همه و 
رفــع فقر و برطرف ســاختن هر نوع 

محرومیت ملزم کرده است. 
پیمان نامــه جهانی حقــوق کودک 
هــم در ماده 32 به تکلیف دولت ها 
بــرای حمایت از کودکان در برابر کار 
زیان بار و مخل وضعیت تحصیلی 
و بهداشتی کودک اشاره کرده است.

از طــرف دیگــر قانــون کار، صراحتــاً 
کار کــودکان زیــر 15 ســال را ممنــوع 
و کار کــودکان بیــن 15 و 18 ســال را 
منوط به شرایط ویژه ای کرده است. 
همچنیــن به موجــب مقاولــه نامه 
مبــارزه با بدترین اشــکال کار کودک 
نیــز کار ی کــه به دلیــل ماهیــت آن 
بــه ســلامتی،  احتمــال ورود ضــرر 
ایمنی یا اخلاقیات کودکان را داشته 
باشد مطلقاً ممنوع اعلام شده، ولی 
با وجــود همه ایــن قوانیــن کودکان 
همچنان کار می کننــد و زباله گردی 
نیز به عنوان یکی از بدترین اشــکال 

کودک به وفور دیده می شود.
همچنیــن طرح هــای بــه اصطــلاح 
ســاماندهی کودکان کار سال هاست 
که با صرف بودجه های زیاد توســط 
بهزیســتی اجرا می شود و صرفنظر 
از روش اجرایــی و ماهیــت طرح ها، 
کودکان کار همچنان پس از ترخیص 
از طــرح هــا کار می کننــد، بــه گفتــه 
منتقــدان، این طرح ها کــودک کار را 
هدف گرفته اند نــه حل معضل کار 
کودک را و این علاوه بر این موضوع 
اســت که معمولاً کودکان زباله گرد 
موضوع طرح های ســاماندهی قرار 
نمی گیرند و این بر خلاف مسئولیت 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
بــر اجــرای کنوانســیون ممنوعیــت 
و اقــدام فــوری بــرای محــو بدترین 
اشکال کار کودک و نظارت بر اجرای 

آن است.
شهرداری هم متأسفانه با ضعف 
مدیریــت  سیســتم  در  عملکــرد 
بــه  موضــوع  واگــذاری  پســماند، 
بخــش خصوصــی، عــدم نظارت 
بــر رونــد اجرایــی و پیمانــکاران از 
اجــرای دســتورالعمل ها و اجرای 
اســتنکاف  بازیافــت  در  قوانیــن 
می کند و شــورای شــهر هــم علی 
رغــم وظیفــه ای کــه طبــق اصــل 
یکصــدم قانــون اساســی و قانــون 
بــه  نظــارت  بــه  نســبت  شــوراها 
تخلفات شهرداری ها و سازمان ها 
و شرکت های وابســته به آن دارد، 
در انجــام وظایــف خــود کوتاهــی 
می کنــد. از طرفی شــهروندان هم 
مسئولیت زباله هایشان و تفکیک 
آن را برعهده نمی گیرند و با توجه 
به فقدان آموزش و آگاهی رسانی، 
زمینه را برای گسترش زباله گردی 
فراهم می کنند. همه این عوامل از 
جمله قوانیــن ناکارآمدی که اجرا 
نمی شــوند و مشــکلات اقتصادی 
و اجتماعی که زمینه ها را تشــدید 
می کنند و فقدان مدیریت کارآمد، 
و  کــرده  ایجــاد  را  گــردی  زبالــه 
متأسفانه کودکان قربانیان اصلی 
ایــن شــرایط هســتند. در واقــع در 
حالی که کودکان زباله گرد کمترین 
از طــلای ســیاه پســماند را  ســود 
دارنــد. بیشــترین آســیب را از این 
موضوع می بینند و حقوق ایشــان 
بیــش از همــه در معرض تضییع 

قرار دارد.
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من از کرونا
نمی ترسم

وضعیت زباله گردها را در تهران چگونه می بینید؟ 
آیــا همــه آنچــه می دانیــد تصویــر زبالــه گردهایی 
اســت که تا کمر در مخازن زباله خم شــده اند؟ فکر 
می کنیــد مافیــا و شــبکه ای پشــت کار پرزحمت و 
آلوده آنهاســت؟ یا شــاید هم برخی ها از ســر تفنن 
و درآمدزایی، این شــغل را انتخاب کــرده اند؟ اصلًا 
داد؟  عنوان»شــاغل«  گردهــا  زبالــه  بــه  می تــوان 
»ایران«در گفت و گو با دکتــر آرش نصر اصفهانی، 
مدیر کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شــهرداری 

تهران این سؤالات و ابهامات را بررسی می کند.

ë  الگوی جمع آوری پســماند خشک در تهران چگونه
است؟

 قانون می گوید که پســماند خشــک باید در مبدأ 
یعنــی از در منــازل به صــورت تفکیک  شــده تحویل 
گرفتــه شــود. پیمانــکاران شــهرداری موظف انــد بــا 
آموزش نیروهای خود و مراجعه به منازل شهروندان 
زباله های خشــک را دریافت کرده و به مراکز بازیافت 
منتقــل کننــد. از طرفی بــرای جمــع آوری زباله ها ی 
تــر هم از حدوداً دو دهه قبل، مخازن ویژه در ســطح 
شهر نصب شد تا زباله ها به صورت منظم جمع آوری 
شده و شهر چهره تمیزتری پیدا کند. پیامد ناخواسته 
این شیوه جمع آوری پسماند  تر این بود که زباله های  
تر و خشک باهم داخل مخازن ریخته شد. در نتیجه 
ســاده ترین راه بــرای پیمانکاران این شــد که به جای 
مراجعه به منازل، پسماند خشک را از مخازن سطح 

شهر جمع آوری کنند.
ë  یکــی از شــائبه ها  دربــاره پیمانــکاران  ایــن اســت  

کــه  همیشــه کار را کســانی می گیرنــد که با شــهرداری 
دادوستدهای ویژه دارند و از این نظر مختارند که هر طور 

می خواهند با زباله گردها برخورد کنند؟
بــرای انتخاب پیمانــکاران، طبق روال تشــریفات 
قانونــی برگــزار می شــود و پیمانکارانــی کــه تأییــد 
صلاحیــت شــدند بایــد در مزایــده شــرکت کننــد. 
برنده های مزایده در هر منطقه، می توانند جمع آوری 
پســماندهای خشــک را برعهده بگیرنــد. هر منطقه 
بســته به وسعت و جمعیت ممکن اســت یک تا دو 
پیمانکار داشــته باشــد. ولی به هرحال پیمانکاران در 
این بخــش محدودند و اغلب کســانی هســتند که از 
ســال ها قبل در همین حــوزه فعــال بوده اند. همین 
باعث می شــود شــائبه هایی در مورد انحصــار در این 
بخــش و البته فســاد ســازمانی وجود داشــته باشــد. 
شــفاف شــدن فرآیند انتخــاب پیمانــکاران می تواند 

بخشی از مسأله را حل کند.
ë گردش مالی زباله گردی در تهران چقدر است؟  

پیمانــکار براســاس قــراردادی کــه بــا شــهرداری 
می بنــدد، باید ســالانه مبلغــی را به شــهرداری های 
مناطق بپردازد، البته هر سال بر مبنای برآوردهایی که 
انجام می شود، ارزش پسماند خشک مناطق تعیین 
می شــود و انتظار این اســت کــه شــهرداری درآمدی 

متناسب با این برآورد داشته باشد.
ë  یعنی هیچ برآوردی نمی شود؟ مگر این اعداد و ارقام  

در بودجه نمی آید؟
رقمی که ابتدای امســال اعلام شــد، حــدوداً 400 
میلیارد تومــان بود؛ یعنی مجموع درآمد یک ســال 
شــهرداری از پســماند خشــک این رقم هدف گذاری 

در حریم 
منطقه20، در 

گودها و گاراژهای 
مناطقی مثل 

اشرف آباد، 
غنی آباد و 

محمودآباد و در 
شرق تهران در 

محدوده حکیمیه، 
تعداد زیادی از 

کودکان زباله گرد 
زندگی می کنند. 

محل زندگی 
آنها در آلونک ها 

و کانکس های 
اطراف گاراژها 

و گودهاست. 
وضعیت بهداشتی 
این گاراژها و گودها 

بسیار بد و بشدت 
آلوده است. 

بسیاری از این 
گودها، سرویس 

بهداشتی ندارند 
و بندرت شما 

می توانید حمام 
پیدا کنید. هیچ 

امکانات تحصیلی 
هم وجود ندارد، 
این کودکان فقط 

کار می کنند. 

حمیده امینی فرد
 خبرنگار 

 کودکان 
 قربانیان 

طلای سیاه پسماند

شــده بود. البته ظاهراً چون امکان تحقق نداشــت از 
این عدد نیز تا حدودی کاسته شده که رقم دقیق آن را 

باید از سازمان پسماند شهرداری سؤال کرد.
ë  بــا وجود مشــکل تأمین منابــع مالی در شــهرداری  

تهران، عجیب نیست که در این حوزه کم کار هستید؟
خشــک  پســماند  از  شــهرداری  درآمــد  اینکــه 
چقدر باید باشــد یک بحث تخصصی اســت که من 
صلاحیــت آن را نــدارم. برخی معتقدند شــهرداری 
می تواند درآمد بســیار بالاتری داشــته باشد و برخی 
هــم می گوینــد اگر برای درآمد بیشــتر فشــار بیاوریم 
نتیجــه آن افزایــش زباله گــردی و اســتخدام کودکان 

برای جمع آوری پسماند خشک است.
ë  پیمانکار درجه یک چقدر درآمد دارد؟  

چــون درآمدها شــفاف نیســت، نمی تــوان گفت 
درآمــد شــهرداری بــا پیمانکار چقــدر فاصلــه دارد. 
همان طور که گفتــم در این زمینه اختلاف نظر وجود 
دارد، برخــی معتقدنــد تفــاوت زیــادی نیســت، امــا 
برخی دیگــر می گویند که درآمد پیمانــکاران به نحو 
غیرمتعارفــی بالاســت؛ ولــی چون ســازوکار روشــن 
شناسایی منابع درآمدی افراد در کشور وجود ندارد یا 
اجرا نمی شــود، نمی توان متوجه شد یک پیمانکار از 
این منبع چقدر کسب درآمد می کند. خود زباله گردها 
هم براساس میزان زباله ای که جمع می کنند، درآمد 
دارنــد. معمولاً هر زباله گرد ماهانه مبلغ 2 میلیون و 
800 هــزار تومان بــه پیمانکار دســته اول بابت اجاره 
می پــردازد و حدوداً 100 تا 150 کیلــو ضایعات در روز 

جمع آوری می کند.
ë  یعنی گردش مالی پســماند خشــک در تهران عدد  

بزرگی نیست؟
اگر در مقیاس اداره تهران و در مقایســه با گردش 
مالی شرکت های بزرگ و بنگاه های اقتصادی در نظر 
بگیریــم عدد بزرگی نیســت؛ یعنی آنقدر کــه درباره 
گردش مالی پسماند خشک و شبکه های مخوف آن 
حرف زده می شود، البته منظورم این نیست که نباید 
به احتمال سوءاســتفاده در بخش پســماند بی توجه 

بود.
ë  پــس منکــر وجــود مافیــای زبالــه و شــبکه بــزرگ  

زباله گردها می شوید؟
قطعاً یک شــبکه منافع قدرتمند وجــود دارد که 
تلاش می کند منافع و سود خود را به حداکثر برساند، 
ممکن اســت فساد سازمانی هم به آن پیوند بخورد، 
اما نمی توان گفت بخش پســماند، تفــاوت زیادی با 
ســایر بخش های اقتصــاد از جهت فســاد و تخلف و 
عدم شــفافیت دارد. مــن فکر می کنــم در این حوزه 
کمــی اغــراق شــده اســت، مثــل اتفاقــی کــه دربــاره 
تکدی گری و دستفروشــی افتاده و آنجا هــم مدام از 

مافیا سخن گفته می شود.
ë  اما من حرف شــما را قبول ندارم، چراکه همین الان  

در تهران شبکه دستفروشی وجود دارد و نقاط پرتردد و 
به اصطلاح پاخور را قطعه بندی کرده و اجاره می دهند .

بخشی از مردم این شهر از راه دستفروشی تأمین 
معاش می کنند و ممکن است گروه هایی هم باشند 
کــه به نفع خود سوءاســتفاده کنند امــا این به معنای 
مافیا نیست. بخش زیادی از این تصویرسازی منفی از 
فرودستان مثل همین زباله گردها، غیرواقعی است و 
می شود اسم آن را شر انگاری فقر گذاشت. ما تصویر 
اهریمنی از فرودســتان می سازیم و طبعاً پاک کردن 
آن از ســطح شــهر را مشــروعیت می دهیــم. اما این 

طبقه بیش از آنکه مافیا باشد، نتیجه نابرابری و فقر 
در کشور است.

ë قطعاً وضعیت کودکان قابل ملاحظه تر است؟  
درمجمــوع فرآینــد جمــع آوری زبالــه خطرناک 
اســت، امــا بخــش اســفبارتر، زندگــی ایــن کــودکان 
اســت. در حریــم منطقــه 20، در گودهــا و گاراژهــای 
مناطقــی مثل اشــرف آباد، غنی آبــاد و محمودآباد و 
در شــرق تهران در محدوده حکیمیــه، تعداد زیادی 
از ایــن کودکان زندگی می کننــد. محل زندگی آنها در 
آلونک ها و کانکس های اطراف گاراژها و گودهاســت. 
وضعیت بهداشــتی ایــن گاراژها و گودها بســیار بد و 
بشــدت آلوده است. بســیاری از این گودها، سرویس 
بهداشــتی ندارنــد و بنــدرت شــما می توانیــد حمام 
پیدا کنید. هیچ امکانات تحصیلی هــم وجود ندارد، 
ایــن کودکان فقــط کار می کنند. در یکــی از این گودها 
یــک نهاد مدنــی کانکــس زده بود و یــک معلم هم 
داوطلبانــه درس می داد و بچه ها می توانســتند 3-2 
ســاعت درس بخوانند، اما چند مــاه پیش این گود را 
خراب کردند و بچه ها همین امکان آموزش را هم از 
دســت دادند. در کل اغلب این بچه ها، بی ســوادند و 
تجربه ای از مدرسه ندارند. اغلب این گودها و گاراژها 
در زمین هــای کشــاورزی و کوره پزخانه ها هســتند و با 
شــهرها فاصلــه زیادی دارند. بیشــتر بچه هــا مدرک 

هویتی ندارند و غیرقانونی در ایران زندگی می کنند.
ë بچه ها در روز حدوداً چند ساعت کار می کنند؟  

معمولاً از ساعت دوازده - یک  ظهر سوار ماشین 
می شوند و نیمه های شــب هم به محل زندگی شان 
برمی گردنــد. صبح هــای خیلــی زود هــم زباله هــا را 
تفکیک کــرده و وزن می کنند. درنتیجه یک کودک از 

صبح زود تا پاسی از شب کار می کند.
ë کودکان معمولاً در چه گروه های سنی هستند؟  

شــخصا در گودهــا و گاراژهــا کــودکان 8-9 ســاله 
هم دیده ام، اما کودکان 11-12 ســاله به بالا زیاد دیده 
می شوند. حداقل شرایط کار در زباله گردی این است 
کــه قد بچه باید به مخزن برســد اما مــوارد زیادی در 
شــهر دیده می شود که کودک حتی برای جمع کردن 
زبالــه از مخــزن هم توان فیزیکی کافی نــدارد. ولی از 
نظــر قانونــی هرکس کمتــر از 18 ســال باشــد کودک 
به حســاب می آید. براســاس قانــون کار، به طورکلی 
بــه کار گرفتــن افراد زیر 15 ســال ممنوع اســت اما در 
مشــاغل ســخت این ممنوعیت افراد زیر 18 ســال را 
شامل می شود. زباله گردی هم جزو مشاغل سخت 
و زیان آور محسوب می شود و درنتیجه به هیچ عنوان 
نبایــد از افــراد زیر 18 ســال برای جمــع آوری زباله ها 
اســتفاده کــرد. امــا اتفاقــی کــه می افتــد ایــن اســت 
کــه پیمانــکاری کــه در مزایــده برنــده شــده، کار را به 
پیمانکاران دســت دوم و سوم واگذار می کند. درواقع 
وقتــی انحصار یک منطقه به دســت پیمانکار افتاد، 
محدوده خود را به بخش های مختلف تقسیم کرده 
و هر بخش را بــه یک پیمانکار دیگر اجاره می دهند. 
بر اساس قرارداد شهرداری به پیمانکار چنین عملی 
غیرقانونی است. اغلب این پیمانکارهای دست دوم، 
گروه های خویشــاوندی اهل افغانســتان هســتند که 
از هــرات بــه ایــران می آینــد. درواقــع خانــوار ســاکن 
افغانستان است اما مردان برای کار به ایران می آیند. 
این گروه خویشــاوندی وقتی به ایــران می آید با خود 
کــودکان را نیــز مــی آورد. یک پدر ممکن اســت ســه 
فرزندش را بیاورد که دو نفر از آنها کودک باشند. آنها 

اغلب تعدادی از مخازن را از پیمانکار اجاره می کنند و 
در عصرها و شب ها برای جمع آوری زباله به محدوده 
اجاره شده می آیند. درواقع این پیمانکاران دست دو و 
سه هستند که بیشتر از کودکان استفاده می کنند گرچه 
مواردی هم هست که پیمانکار دست اول هم کودکان 

را به کار می گیرد.
ë صبح ها چطور؟ 

اغلب پیمانکار اصلــی از طریق خودروهای ویژه، 
پسماند خشــک را از مخازن جمع آوری می کند. این 
خودروهــا کــه در ســطح شــهر می بینید، معمــولاً با 

پیمانکار اصلی کار می کنند.
ë  یعنــی همه زبالــه گردهای کودک، اهل افغانســتان  

هستند و ما کودک ایرانی نداریم که زباله گردی کند؟
مــواردی از زباله گــردی کودکان ایرانــی یا کودکان 
افغانستانی که با خانواده ساکن دائم ایران هستند هم 
وجود دارد. برخی شــواهد نشان می دهد زباله گردی 

کودکان ایرانی در حال افزایش است.
ë  در بین ســاکنان گودها و گاراژها دختربچه یا زن هم  

است؟
آنجا معمولاً زن نیســتند، همه مردانــی با روابط 
خویشاوندی هستند. آنها با اجاره کردن بخشی از یک 
گاراژ در آلونک هایی که می ســازند در کنار هم زندگی 
می کنند. ممکن اســت همه در اســتخدام یک ارباب 
باشــند که مالک گود اســت و طرف قرارداد پیمانکار 
شــهرداری هم هســت. در اغلب این گاراژها و گودها 
اکثریــت بــا مــردان جــوان اســت امــا رهبری گــروه را 

معمولاً فردی میانسال برعهده دارد.
ë  چــرا آمار کودکان هم همانند تعــداد زباله گردان ها  

غیرشفاف و مبهم است؟
 چنــد پژوهــش در ایــن حــوزه صورت گرفتــه، اما 
امکان سرشماری به هیچ عنوان وجود ندارد. براساس 
برآوردهــا و آماری که از ســوی انجمن دفاع از حقوق 
کــودک اعلام شــده، حــدود 4 هــزار کــودک زباله گرد 
در تهــران فعال اســت اما مــن نمی توانم تأیید کنم. 
براســاس پژوهش این انجمن بــا توجه به میزان کل 
پسماند خشک تهران و متوسط زباله جمع آوری شده 
توســط یک زباله گرد، تعداد کل زباله گردهای تهران 
14 هــزار نفــر تخمین زده می شــود. با توجــه به اینکه 
به نظر می رســد حــدود یک ســوم زباله گردها کودک 

باشند، عدد 4 هزار کودک به دست آمده است.
ë  ،یکی از نگرانی ها وضعیت سلامت کودکان است  

گفتــه می شــود چــون در محیط هــای مردانــه زندگی 
می کننــد، مورد تعــرض و تجاوز قــرار می گیرند و مثل 

کارگر جنسی با آنها برخورد می شود؟
من تا به  حال چنین موضوعی نشــنیده ام. در هر 
محیــط مردانه ای ایــن احتمال وجــود دارد، بویژه در 
مراکز اسکان کارگری که افراد هیچ نسبت خویشاوندی 
باهــم ندارنــد. امــا در گودهــا و گاراژها با وجــود اینکه 
همه مجــردی زندگــی می کننــد، این اتفــاق بندرت 
گزارش شــده است. اما وضعیت سلامت آنها بسیار 
وخیم اســت؛ بیماری های پوستی، یکی از شایع ترین 
معضلات زباله گردهاست؛ چون معمولاً از دستکش 
اســتفاده نمی کنند و مدام با زباله و شیرابه آن سرکار 
دارنــد و خدمات درمانی و بهداشــتی نمی گیرند، در 
میان زباله های خانگی بعضاً زباله های بیمارستانی 
هم دیده می شــوند. مدتی قبل گزارشی از طرف یک 
نهاد مدنی درباره ابتلای این کودکان به ایدز و هپاتیت 

هم به خاطر سرنگ های آلوده مطرح شد.

ë  چــرا باوجود منــع قانونی، شــهرداری تهــران هیچ  
اقدامی در این زمینه انجام نمی دهد؟

مــا آلان در برابــر یــک دوراهی بزرگ قــرار داریم، 
نهادهای مدنی و حاکمیتی از شهرداری انتظار دارند 
تا بر کار پیمانکار نظارت کند و اگر از کودکان اســتفاده 
کردند، آنها را مجازات کننــد. ما این آمادگی را داریم 
تا با تشــدید نظارت ها، اجازه ایــن کار را ندهیم و این 
طرح را اجرا کنیم. مشکل اینجاست که اگر ما با فشار 
به پیمانکار، مانع کار کودک شــویم، چه وضعیتی در 
انتظــار این کودکان خواهد بود؟ بســیاری از نهادهای 
مدنی نگران اند کودکان از جمع آوری پسماند خشک 
به مشاغل خطرناک تری وارد شوند؛ مثلاً کارخانه های 
بازیافت یا همان کارگاه های کوچک که پلاستیک را به 
مواد اولیه تبدیل می کنند. این کارگاه ها دور از نظارت 

رسمی فعال اند و شرایط کاری بسیار بدتری دارد.
ë خب نمی توان دست روی دست گذاشت؟  

بلــه، راه حــل ایــن اســت که همزمــان با فشــار به 
پیمانــکار بــرای بــه کار نگرفتــن کــودکان، خدمــات 
اجتماعــی آموزشــی و بهداشــتی بــه کــودکان ارائــه 
دهیم. نمونه ای از این خدمات مراکز پرتو هستند که 
الآن حــدود 4 هــزار دانش آمــوز دارد که اغلب کودک 
کارند. می توانیم همین نوع خدمات را هم در اختیار 
کودکانــی قــرار دهیم که در بخش پســماند خشــک 
فعــال هســتند. یعنی همزمــان با ممنوع کــردن کار 
کــودکان، آنهــا را به حــال خود رها نکنیــم و خدمات 
موردنیاز آنها را با کمک نهادهای دیگر فراهم کنیم. 
امــا بخش زیادی از این گودها خارج از شــهر اســت و 

نیازمند همکاری با فرمانداری هاست.
ë  یک زمانی بحث ارائه شناســنامه کار به زباله  

گردها و حتی لباس متحدالشــکل بود تا به نوعی 
این شغل به رسمیت شناخته شود؟

براســاس طرح هــای موجــود قــرار اســت شــیوه 
جمع آوری پسماند خشک در بلندمدت تغییر کند و 
فرآیندی که ابتدای بحث گفتم از اساس تغییر کند. در 
این صورت موضوع زباله گردی کاملاً حذف می شود. 
البته در کوتاه مدت برخی برنامه ها برای اصلاح وضع 
موجود مطرح اســت که یکی از آنها بحث شناســایی 

زباله گردها و به رسمیت شناختن آنها است.
ë  آیــا پیمانکاران الان به خاطر اســتخدام کودکان  

مجازات می شوند؟
خیر هنوز طرح اجرا نشــده است؛ ولی اجرای این 
طــرح بزودی آغاز می شــود و می توانــد به کاهش کار 
کودک در بخش پسماند منجر شود. این برنامه اقدام 
یک تفاوت بزرگ با سایر طرح هایی دارد که در مورد 
کار کــودک در کشــور انجام شــده اســت. در این طرح 
هیچ برخورد تنبیهی و انضباطی با کودکان نمی شود 
و فقــط پیمانــکار مجــازات می شــود. تفــاوت طــرح 
شهرداری با بهزیستی هم در همین است، ما به دنبال 
جمــع آوری نیســتیم. بهزیســتی اوایل امســال طرح 
جمــع آوری اجــرا کرد که اطلاعــی ندارم دوبــاره قرار 
است این کار را انجام دهد یا نه. نوع مداخله ما ماهیتاً 
فرق دارد زیرا ابزار ما مجازات به کارگیرنده کودک و از 
طرف دیگر ارائه خدمات اجتماعی به کودک در کنار 

خانواده اش است.
ë زمان اجرای طرح مشخص نیست؟  

به احتمال فراوان از ابتدای ســال آینده اجرای آن 
شــروع می شــود. وقتــی هماهنگی های لازم با ســایر 

نهادهای حاکمیتی و مدنی و اطمینان حاصل شد.

کودکان زباله گرد، معلق میان  قانون و پول!
دکتر آرش نصر اصفهانی، مدیر کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در گفت و گو با »ایران« مطرح کرد
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کتابخانه

به کیلکاها رحم کنید

»کله کفگیری ها و چشماغی ها توی همه چیز باهم رقابت می کنند. مثلاً 

اگر یک چشــماغی ببیند که همسایه  کله کفگیری اش بچه اش را گرفته 

زیر کتک، برای اینکه کم نیاورد، بچه اش را می گیرد زیر شلاق. اگر طایفه  

کله کفگیری ها ببینند که گاری چشماغی ها پرت شده ته دره و همه جا 

دارنــد در موردش صحبت می کننــد، آنها برمی دارند یک کامیون هول 

می دهنــد ته دره.«  این بخشــی از کتاب »به کیلکاها رحم کنید« اســت 

که در قالب داســتان فانتزی و طنز، به موضوع 

اکوسیستم دریاچه  خزر و اثرات مخرب انسان 

روی آن می پردازد.

 داستان در یک شهر ساحلی اتفاق می افتد. 

دو طایفــه در ایــن شــهر زندگــی می کنند به  

»کله  کفگیری هــا«  و  »چشــماغی ها«  نــام 

کــه در میــزان بهره بــرداری از کیلکاهــا بــا 

یکدیگــر رقابــت می کنند؛ آن قدر که نســل 

این ماهی بــه خطر می افتد. بــا ورود گونه 

قضیــه  »شــانه دار«  غیربومــی  مهاجــم 

پیچیده می شود، چون شــانه دارها به خوردن تخم ماهی های 

کیلــکا علاقه دارند و نســل ماهی کیلکا بیش از پیــش به خطر می افتد. 

کله کفگیری ها و چشــماغی ها برای رفع این مشکل مجبور می شوند با 

هم یک جلســه مشــترک هم فکری بگذارند. راه حلی که به ذهن شــان 

می رســد تغییر غذای مورد علاقه شان از کیلکا به شانه دار است. جلسه 

تمــام می شــود، در حالی کــه رئیــس کله کفگیری ها و چشــماغی ها در 

ذهن شــان بــه راه هــای پیــروزی بر گــروه دیگــر در صید شــانه دارها فکر 

می کنند. »به کیلکاها رحم کنید«   نوشته »زهرا شاهی« است. »محسن 

محمدمیرزایی« تصویرگری کتاب را انجام داده و انتشارات فنی ایران آن 

را به چاپ رسانده است.

چه خبر؟

 تمدید مهلت ارسال آثار
به مسابقه دانش آموزی نور  

مهلت ارســال آثار به چهارمین دوره مســابقه دانش آمــوزی نور تا 

۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تمدید شد و دانش آموزانی که متقاضی 

شرکت در این مسابقه هستند می توانند فیلم های ۶۰ ثانیه ای خود 

را در حوزه ماده و انرژی تا این تاریخ ارســال کنند. به گزارش ایســنا، 

مسابقه دانش آموزی نور هر سال به عنوان یکی از رویدادهای بنیاد 

علم و فناوری مصطفی)ص( با هدف ایفای نقش در انگیزش نسل 

نوجوان جهان اسلام، ایجاد افق  های نوین در زمینه علم و فناوری و 

کمک به رشد استعدادهای درخشان در حوزه دانش آموزی برگزار 

می شود.  دانش آموزان می توانند تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۹ با 

مراجعه به سایت بنیاد مصطفی)ص( به نشانی www.mstfdn.org به 

بخش مسابقه دانش آموزی نور مراجعه کرده و در قالب گروه های 

دو یــا ســه نفره آثار علمی خــود را به صورت فیلم هــای ۶۰ ثانیه ای 

به دبیرخانه این مســابقه ارسال کنند. هدایایی به ارزش مجموع ۲ 

میلیارد ریــال به ۱۰۰ اثــر برتر اهدا 

و از پژوهش ســراها و مدارس 

بــا مشــارکت برتــر نیــز تقدیر 

خواهد شد.

تماشاخانه

کلوچه دارچینی روی صحنه 

قرار اســت در یک آشــپزخانه، در شــبی خاص یک کلوچه دارچینی 

پخته شــود. ســاکنان آشــپزخانه شــاهد پخت این کلوچــه دارچینی 

هستند که برای برای نجات کوکوی ساعت به دیدار کیسه چای تنها 

می رود و با همراهی دوســتانش آقای نمــک و خانم فلفل با موش 

می جنگد تا اینکه... این داســتان نمایش »کلوچه دارچینی« اســت 

که هم اکنون در ســالن ســینما تئاتــر کانون پرورش فکــری کودکان و 

نوجوانان در خیابان خالد اســلامبولی )وزرا( روی صحنه اســت. این 

نمایش نوشته دیوید وود است و سید حسین فدایی حسین آن را به 

فارسی برگردانده و با طراحی، کارگردانی و اشعار مریم کاظمی روی 

صحنه است.  در این نمایش سیدجواد زیتونی، مریم کاظمی، هومن 

رهنمون، پریسا فلاح زاده، حسام کلانتری، مهراد زمانی، نازنین صفا، 

عرفان میدانلو، هایده حسین زاده، فاطمه خدابنده لو، سمیه بیگی، 

شادی کارآیین، زهرا روشن ضمیر، نرگس صفامنش، 

فربد تجویدی و مهدی رمضــان زاده ایفای نقش 

می کنند.
 
 

من »پاکیزا« هســتم، فرشــته تمیزی و نظافت. شــما شــاید تا به حال من را ندیده 

باشید، چون خیلی کوچک هستم و همینطوری با چشم نمی توانید من را ببینید اما من 

وجود دارم و هروقت بخواهید، خیلی زود خودم را به شما می رسانم. دلتان می خواهد 

بدانید چطوری می توانم بیایم پیش شما؟ خیلی ساده است. شما وقتی دست هایتان 

را بــا آب و صابــون می شــویید، در واقع دارید مــن را صدا می زنید. همان موقع اســت 

که من خیلی زود خودم را به شــما می رسانم و روی دست هایتان می نشینم. من بوی 

خیلی خوبی دارم و اگر دست هایتان را بو کنید، متوجه آمدنم خواهید شد.

مــن درســت روی دســت های شــما نشســته ام و دارم نگاهتــان می کنــم و به شــما 

لبخند می زنم. هرچقدر بیشــتر دست هایتان را بشــویید، من بیشتر سراغتان می آیم. 

شــما می دانید چه وقت هایی باید دست هایتان را بشویید؟ بیایید یکی یکی با هم نام 

ببریم. مثلاً وقتی از دستشــویی بیرون می آیید یا از بیرون وارد خانه می شــوید، یا قبل 

از خــوردن غذا یا هروقت به چیزی که نمی دانید تمیز اســت یا نه دســت زده اید، باید 

دســت هایتان را بشــویید. مثلاً اگر یک گربه ملوس را با دســتتان ناز کنید، باید بعدش 

دســت هایتان را حسابی با آب و صابون 

بشــویید. بعــد از ســرفه یا عطســه 

را  کار  همیــن  بایــد  هــم  کــردن 

بکنیــد و دســت هایتان را با آب و 

صابــون خوب شست و شــو دهید. 

یادتــان باشــد دســت های نشســته را 

تــوی دهانتان نبرید یا آنها را به چشــم هایتان 

نمالید. هرچقدر دست هایتان تمیزتر و شسته 

شــده تر باشــد، مــن بــه شــما نزدیک تــرم و در 

عوض تا دلتان بخواهد، از دست های شسته نشده 

و آلوده دورم. پس اگر دوســت دارید من پیش شما بیایم و 

روی دســت هایتان بنشــینم، زود به زود دســت هایتان را با آب و صابون بشویید و 

بعد آنها را بو کنید. من آنجا هستم.

فرشته دست های تمیز

»من اولش فکر کردم هوا آلوده است که مدرسه 

تعطیل شده اما به آسمان نگاه کردم و دیدم که 

آبی آبی است، پس فهمیدم هوا آلوده نیست. 

بعدش فهمیــدم که ما را بــرای یک چیز دیگر 

تعطیــل کرده اند. یک مریضــی آمده که خیلی 

خطرناک است و باید مراقب باشیم که نگیریم. 

اسمش کلونا است.«

مــادرش حــرف او را اصلاح می کنــد:  »کرونا 

مامان جان.«

دختربچــه تکــرار می کنــد:  »آهــان، 
کرونا.«

هانای ۹ ساله که همراه مادرش 

برای خریــد به فروشــگاه آمده، 

هم مثل خیلی از بچه ها قضیه 

از دیگــران شــنیده،  را  کرونــا 

از پــدر و مــادرش کــه تــوی 

خانــه مــدام دربــاره ایــن 

موضوع حــرف می زنند. 

او مثــل مادرش ماســک 

به صورت زده و از پشت آن 

حرف می زند.

مادر هانا می گوید: »پدر و مادرهای 

بچه ها اولش خیلی نگران بودند و دائم با 

هــم دربــاره این موضــوع صحبــت می کردند. 

وقتی مدرســه ها تعطیل شــد، خیالمان کمی 

راحت شد و بعد فکر کردیم باید چه کار کنیم. 

به نظرم بهترین کار این است که به توصیه های 

بهداشتی عمل کنیم و نگران نباشیم.«

از آنجایی که بهتر اســت در این مدت خیلی 

از خانه خارج نشویم و به مکان های شلوغ رفت 

و آمــد نکنیــم، مــن از تعدادی پــدر و مادرها 

خواهش کردم از بچه هایشــان درباره 

کرونا بپرســند و جواب هــای آنها را 

برایم بفرستند. خواستم بپرسند 

بچه ها از ویروس کرونا می ترسند 

یا نه و اینکه چه کارهایی می کنند 

تا از بیماری دور بمانند.

امیرســام ۱۲ ســاله می گوید: »به 

نظــر من که کرونا خیلی تــرس ندارد. 

اگــر بدانیــم چــه کارهایی بایــد بکنیم، 

دیگــر خیالمــان راحــت می شــود. مثــلًا 

بایــد بدانیم که نباید با دیگران دســت بدهیم و 

روبوسی کنیم. من کلاً هم که از روبوسی خوشم 

نمی آیــد و حــالا دیگر رویم می شــود به دیگران 

بگویم لطفاً با من روبوسی نکنید و یکسری دیگر 

کارها مثل اینکه دست هایمان را مرتب بشوییم 

و دست هایمان را به چشم و دهانمان نزنیم.«

مانیــا ۱۰ ســاله هم نظــرش این اســت که اگر 

بترســیم ممکن است مریض شــویم چون آدم 

هرچه بترســد بدتر اســت. او می گویــد: »مادرم 

گفته باید در خانه بمانیم و مرتب دست هایمان 

را بشوییم. من حوصله ام در خانه سر می رود اما 

فکر می کنم اینجوری بهتر است و ما می توانیم 

کرونا را شکست دهیم.«

عســل ۹ ســاله هم می گوید: »ما خیلی خانه 

خاله ام می رویم و من دوست دارم با دخترخاله 

و پســر خالــه ام بازی کنــم اما الان همــه باید در 

خانه خودشان بمانند و به وسایل دیگران دست 

نزننــد، حتی اســباب بــازی و کتاب. اگــر مراقب 

باشیم چیزی نمی شود.«

محمدرضا ۱۱ ســاله می گویــد: »کرونا از چین 

آمده و اگر کســی به چین نرود و مسافرها هم از 

چین نیایند، بهتر است. به نظرم باید همه جا را 

خوب شســت و به آن الکل زد، مثلاً مدرسه ها و 

جاهایی که شــلوغ اســت. توی صورت همدیگر 

هم ســرفه و عطســه نکنیــم. هرکــس باید یک 

دستمال توی جیبش داشته باشد.«

 نارین کلاس پنجمی هم از مشکلی می گوید 

که به نظرش باید حل شود: »توی مدرسه وقتی 

آدم خوراکــی اش را بــاز می کنــد، همــه بچه هــا 

دستشــان را تــوی آن می کننــد و مــن از ایــن کار 

خیلی بدم می آید. من دســتم را تــوی خوراکی 

بچه ها نمی برم و مثلاً به ساندویچشــان دست 

نمی زنــم امــا بقیــه ایــن کار را می کننــد و اگــر از 

خوراکــی ات بــه آنهــا ندهــی، حرف هــای بــدی 

می زنند. به نظرم پدر و مادرهایشان باید به آنها 

یــاد بدهند کــه این کار خیلی بد اســت. الان هم 

کــه کرونا آمده، اصلاً نباید این کار را بکنند. البته 

من از کرونا نمی ترسم چون همه چیز را رعایت 

می کنم.«

اینها نظرات تعدادی از بچه ها بود. شما هم 

حتماً این روزها درباره راه های مراقبت در مقابل 

کرونا شنیده و خوانده اید. بیایید همین الان یک 

بار دیگر آنها را در ذهنتان مرور کنید.

لیوانی که درآن شب سرد بیرون ماند
نمی دانم شــما هم مثل من عاشــق بســتنی یخی هستید یا نه. 

مــن که خیلی بســتنی یخی دوســت دارم و راســتش اگر آناناســی 

باشد که چه بهتر. اگر تابستان باشد که دیگر خیلی کیف می دهد و 

آدم را حسابی خنک می کند. خیلی ها به بستنی یخی، آلاسکا هم 

می گویند که البته این اســم در قدیم بیشتر رایج بود. یخمک هم، 

هــم خانواده بســتنی یخی اســت و طرفــداران زیادی بیــن بچه ها 
دارد.

اگــر بهتان بگویم که بســتنی یخــی را یک بچه ۱۱ ســاله اختراع 

کــرده، چه می گویید؟ شــاید اصــلًا برایتان جالب باشــد که بدانید 

بســتنی یخــی یا همــان آلاســکا به عنوان یــک اختراع ثبت شــده. 

بگذارید داستان آن را برایتان تعریف کنم.

ماجرا به صد ســال پیش برمی گردد. کودکی یازده ســاله به  نام 

فرانک اپرسون اهل امریکا در یکی از شب های سرد پاییز فراموش 

کرد لیوان حاوی آب ســودای خود را به داخل خانه ببرد. ســودا یا 

آب کربناته یک نوع نوشیدنی گازدار است که در آن زمان در کشور 

برخــوردار  زیــادی  محبوبیــت  از  امریــکا 

بــوده. لیوان ســودای فرانــک در حالی که 

تکــه چوبــی هــم داخــل آن قرار داشــت، 

تمــام شــب در خــارج از خانــه روی ایوان 

باقی ماند. فردا صبح که فرانک از خانه بیرون آمد، متوجه شد که 

سودای داخل لیوان یخ زده. او تکه سودای یخ زده را همراه چوبی 

کــه داخل آن بود، به دهان بــرد و آن موقع بود که فهمید خوردن 

ایــن ترکیــب یخــی چقــدر لذتبخــش و گواراســت.او این اکتشــاف 

کودکانه اش را از یاد نبرد و ۱۹ ســال بعد وقتی سی ســاله شده بود، 

بــرای فرزندانــش بســتنی یخی هایی را کــه فقط خودش درســت 

کردنــش را بلــد بود با طعم های مختلف درســت می کرد. فرانک 

بالاخــره تصمیم گرفت ایــن کار را به عنوان 

اختــراع به  نام خود ثبت کند. از آن زمان به 

بعد بســتنی های یخی در سراســر دنیا تولید 

شد و طرفداران زیادی پیدا کرد.

بچه ها درباره کرونا
و راه های پیشگیری

از ابتلا به آن چه می گویند

من ازکـــرونا
نمی ترسم

مریم طالشی

داستان اختراع بستنی یخی
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